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مصلح میرزایی

روانشناس بالینی از 
انستیتو روان‌پزشکی

*دختری 15ساله هســتم. 8 ماه اســت که با پسری 
22ســاله ازدواج کــرده ام. بعــد فهمیــدم کــه قرص 

روان‌گردان استفاده می‌کند، الان من باید چه کنم؟

* با عرض سلام، از مشــاورین محترم و ســایر عزیزان 
»زندگــی ســام« متشــکرم کــه در بخش »مشــاوره« 

مشکلاتم را پاسخ دادند. سپاسگزارم.

* جوانی20ســاله هســتم. نزدیــک دو مــاه اســت به 
ازدواج فکر می‌کنم، کسی را در نظر دارم؛ ولی برادران 

وی بداخلاق هستند، چه کنم؟

دوســت عزیــز! پیامــک شــما فاقــد 
بــرای  لازم  و  کافــی  اطلاعــات 
پاسخ‌گویی اســت؛ برای مثال میزان 
شــناخت شــما از خود فرد و خانواده 
اش چقدر است؟ منظورتان از بداخلاق بودن برادران 
فــرد چیســت؟ چطــور بــه ایــن شــناخت دســت پیدا 
کرده‌اید؟ این بداخلاقی چه تأثیری بر خواســتگاری 
شما از ایشان دارد؟ موضع خانواده‌تان چیست؟ و... با 
این‌گونــه محتــوای پیــام فــرض دیگــری کــه شــکل 
می‌گیرد، این است که شاید هنوز برای ازدواج آمادگی 
کافــی نداریــد و احتمــال دارد معیارهــای اصلــی و 
جدی‌تان به خوبی شفاف و مشخص نشده‌اند... با این 
حال نمی‌توان راهنمایی مؤثر و درســتی به شما ارائه 
داد. با وجود این، توصیه می‌کنیم موضوع را با خانواده 
در میان بگذارید و حتما از شناخت و تجربیات آن‌ها در 
این زمینه اســتفاده کنیــد و برای شــناخت خودتان و 
دســت‌یابی بــه معیارهــای درســت ازدواج حتمــا 
کتاب‌هایی را مطالعه و از سایت‌های معتبر استفاده و 
در صــورت امــکان بــا مشــاوری معتمــد، مجــرب و 

متخصص گفت‌و‌گو کنید.

از كم‌توجهــی مادرتان ابــراز ناراحتی 
كرده‌اید و همچنین وابستگی مادرتان 
به شما برایتان رنج‌آور است؛ چون شما 
را كنترل می‌كند. درباره نقش پدرتان 
و این‌كه مادرتان در چه شرایطی نقش 
قاضــی را دارند و شــروع بــه قضاوت و 
جانبداری می‌كنند، توضیحی ندادید.

چرا طرفداری مادرتان برای شما 
ارزشمند است؟

فرزندان برای پدر و مادر جایگاه برابری 
ندارند. هركدام حســاب جداگانه ای 
نــزد والدیــن خــود دارنــد. فرزنــدان 
بزرگ‌تــر امكانــات بیشــتر و فرزندان 
كوچك‌تــر توجــه بیشــتری از والدین 
دریافــت می‌كننــد. جایگاه شــما نزد 
مادرتان متفاوت از جایگاه برادران‌تان 
اســت، به‌طورمعمول پســرها ارتباط 
نزدیك‌تــری بــا مادرشــان دارنــد و 
دختــران هــم ارتبــاط نزدیك‌تــری با 
پدرشــان برقرار می‌كننــد؛ اما ناگفته 
نمانــد در بســیاری از خانواده‌هــا، 
والدین پسر را جنسیت برتر می‌دانند 
و نوع برخوردشان متفاوت است؛ ولی 
نمی‌توان به یقین گفت دلیل برخورد 
مادرتان واقعــا مربوط به ایــن دیدگاه 
ســنتی اســت؛ چون اطلاعات كاملی 
از سبك رفتاری خود و مادرتان مطرح 
نكرده‌ایــد. والدیــن تــاش می‌کنند 
وظایف مربوط به هر نقشــی )دختر یا 
پســر( را به آن‌ها آموزش دهند. شــما 
آموزش‌های متفاوت را در زمینه نقش 
خودتان دریافت می‌كنید. با مادرتان 
صحبت كنید و دلیل رفتارهای ایشان 
را جویــا شــوید و بخواهیــد بگوید چه 
نواقصی در رفتارهای شماست و سعی 

در رفع آن ها داشته باشید.

از پدرتان کمک بگیرید
شــما از برادران‌تــان بزرگ‌تر هســتید 
و بهتر اســت تجدیــد نظــری در زمینه 
افكارتان داشته باشید. شاید بهتر باشد 

شــما ایشــان را مدیریت كنیــد. مطرح 
كردید كه مادرتان به شما وابسته است 
و شــما را كنترل می‌كند. با پدرتان در 
زمینه خــروج از منزل صحبــت كنید و 
از ایشــان بخواهید قوانین مشــخصی 
برایتان تعیین كنند. والدین نسبت به 
زمان خروج شما و زمان برگشت‌تان باید 
آگاهی كامل داشته باشــند. از والدین 
خــود بخواهید انتظاراتشــان را تعیین 
كنند و بــا آن‌ها معامله كنیــد. در قبال 
انجام انتظاراتشان شما هم می‌توانید 
آزادی را با توجه به قوانین تعیین‌شــده 
داشته باشید. در حال حاضر شما گاهی 
كودك و گاهی بزرگسال هستید. وقتی 
با برادرتــان درگیر می‌شــوید و انتظار 
حمایت دارید، کودک هستید و زمانی 
که می‌خواهید بیرون از منزل باشــید 
و اســتقلال می‌خواهیــد، بزرگســال 

می‌شوید.

انتظارات‌شان را جویا شوید
درصورتی‌كــه می‌خواهیــد بــا شــما 
مشــابه بزرگ‌ترهــا رفتار شــود حتما 
خودتــان هم بزرگســال شــوید به این 
معنا كه با والدین خــود صحبت كنید 
و انتظاراتشــان را جویا شوید. در قبال 
رعایــت انتظــارات آن‌هــا می‌توانیــد 
اســتقلال و آزادی را با توجه به قوانین 
خانواده داشته‌باشید. بعد از صحبت با 
والدین و پذیرش نقش بزرگسال، هم 
می‌توانید آزادی  داشــته باشــید و هم 
با شما مشــابه کودک رفتار نمی‌شود.

سلام. شما چندین ســوال را مطرح کرده‏ 
ایــد و من ســعی می‏ کنــم به بیشــتر آن‌ها 
جوابی کوتاه بدهم. امیدوارم محدودیت 

در توضیح بیشتر را بپذیرید.
عشق چیست؟ این سوالی به قدمت تاریخ 
بشر است و فلاسفه، شعرا، ادبا و اهل علم 
و آگاهــی همواره درصــدد ارائــه تعریفی 
از آن بوده‏انــد. فلاســفه همــواره تــاش 
کرده‏انــد عشــق را تعریف کننــد و آن را از 
مفاهیم دیگر متمایز سازند. هر چه هست 
عشق پدیده‏ای غیرارادی و خودکار است 
و  طبیعی اســت که در مراحل اولیه عشق 
رمانتیک کنترل خود را از دســت بدهیم. 
روان‏شناسان معاصر، عشق را تمایل قوی 
برای اتحــاد هیجانــی با شــخصی دیگر، 
تعریــف می‏کنند. این کــه فرمودید وقتی 
کســی به شــخص دیگــری فکــر می‏کند 
عاشــق شده اســت؛ بســتگی به نوع تفکر 
شــما دارد. در واقع اگر ایــن فکرکردن به 
شــکل دائمی به اشــتغال ذهنــی تبدیل 
شــود، این مســئله می تواند  نشــانه‏ای از 
عاشق شدن باشــد. برای جمع‌بندی این 
ســوال می‏خواهــم به یــک نظریــه جالب 
دربــاره عشــق در روان‏شناســی جدیــد 
اشاره کنم. »رابرت اســترنبرگ« عشق را 
مفهومی سه بخشی متشکل از »شهوت«، 
»صمیمیت عاطفی« و »تعهد« می‏داند. از 
نظر او عشــق کامل ترکیبی از هر سۀ این 

عناصر است.
دربــاره ســوال دوم کــه چگونــه بــه ایــن 
احســاس اولیه اعتمــاد کنم؛ بایــد بگویم 
که راهی جز این نیســت، در واقع شما چه 
یک‌نشــانه و چه چندنشــانه برای اعتماد 
داشــته باشــید، ایــن مســئله بــه خــودی 
خود مهم نیســت؛ مهــم این اســت که این 
احســاس خــود را پــس از ایــن کــه مدتی 
گذشــت و نتوانســتید به راحتی فراموش 
کنید! با شــخص مقابل مطــرح کنید. اگر 
این احســاس مشــترک بــود یا مشــترک 
شد، می‏توانید روی آن حســاب کنید. در 

غیراین‌صورت، یک طرفه خواهد بود و این 
نوع روابط توصیه نمی‏شود.

سوال دیگر شما این است که آیا این مسئله 
را بــه شــکل رســمی و بــا خانــواده مطرح 
کنم یــا ابتدا بــا خــود او در میــان بگذارم، 
بستگی به شــرایط خانوادگی و فرهنگی 
دو طــرف دارد. در بعضــی فرهنگ‏ها این 
امر پذیرفته شده است و در برخی پذیرفته 
نمی‏شــود؛ ولی اگر قصدتان جدی است 
و به ازدواج فکر می‏کنید بهتر اســت ابتدا 
با خانواده خود مطرح کنید و زنان به طور 
معمــول می‏داننــد چطــور این مســائل را 
بین خود پیش بکشــند. اگر جــواب آن‌ها 
برای این که به خواستگاری دختر بروید، 
بله بــود؛ این یعنــی نصــف راه را رفته‏اید و 
می‏توانید امیدوار باشید با جلب نظر وی و 
خانواده‏اش موافقت وی را جلب کنید. در 
این مرحله ممکن است خانواده‏ها توافق 
کنند که برای شــناخت بیشــتر طرفین از 
هم، مدتی با اطــاع خانواده‏ها در ارتباط 
باشید. نگران مسائل فامیلی نباشید، اگر 
قبول کردند که به خواســته خود رســیده‏ 
اید، اگر هم نپذیرفتند این مسئله به معنای 
نبود کفایت یا ارزشــمندی شــما نیســت. 
درست به همان دلیلی که نمی‏دانید دقیقا 

چرا به این شخص علاقه‏مند هستید او هم 
ممکن است از شما خوشش نیاید.

درباره سوال آخر؛ این که چون در گذشته 
به رفتارهای جنســی همچون نگاه‌کردن 
به فیلم یــا عکس مســتهجن پرداخته ‏اید، 
می‏توانید بــه تصمیم تان اعتمــاد کنید یا 
خیر؟ جواب من این است که نیاز جنسی 
یک میل طبیعــی و خدادادی اســت. اگر 
این مسئله بد یا غیرانســانی بود، خداوند 
آن را در وجود آدمی قرار نمی‏داد؛ پس به 
هیچ‌وجه به این مســئله شک نکنید. شما 
تصمیم درست و عاقلانه‏ ای برای ارضای 
نیاز جنسی و عاطفی خود گرفته ‏اید؛ ولی 
برای احتیــاط حتمــا با یک روان‏شــناس 
یا روان‌پزشــک مشــورت کنید که آیا الان 
در شــرایط خلقی و روان‏شــناختی نسبتاً 
متعادلی برای ازدواج هستید یا خیر. اگر 
بیش از اندازه به این مسئله فکر می کنید 
ممکن است به وسواس فکری با محتوای 
جنسی مبتلا شده باشید و لازم است تحت 
نظــر روان‌پزشــک و روان‏شــناس بالینی 
درمان شــوید. به طــور معمول با شــدتی 
کــه فرمودیــد نمی‏توانــد ایــن کیفیــت را 
داشته باشد ولی باز هم یک جلسه ویزیت 

روان‌پزشکی برای شما توصیه می‏شود.

پایان دادن به زندگی مشترک هم قواعد خود را دارد

وقتی ج دا ی ی 

ناگزیر می شود

مادرم همیشه از برادرهایم طرفداری می کند 

دختري 20 ساله با مدرك ديپلم هستم. فرزند اول خانواده‌ام و 3 برادر 
دارم. من با رفتار مادرم كه 40 ســال دارد، مشكل دارم. او هميشه با 
طرفداري از برادرهايم، من را كه از آن ها بزرگ‌تر هستم، جلوي آن‌ها 
كوچك ميك‌ند. با اينكه من را دوست ندارد ولی خيلي به من وابسته 
است و نمي‌گذارد ازخانه خارج شوم و اگر هم بروم بايد راس ساعتي 

كه مادرم مي‌گويد به خانه برگردم.

جوانی 20 ساله‌ام. متاسفانه از چندی قبل دچار مشکل دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن شدم و پس از ترک آن، حالا به 
فکر ازدواج افتادم. اول این‌که لطفا معنا و مفهوم عشق و عاشق شدن را توضیح دهید، آیا صرف این که آدم به کسی فکر 
می‌کند یعنی عاشقی؟ دوم این‌که احساس می‌کنم به یکی از افراد فامیل علاقه دارم که حدود 2 سال از من کوچک‌تر 
است، چگونه به این علاقه اعتماد کنم و جلو بروم؟ سوم چون اصلا نمی‌خواهم باعث کدورت بین فامیل و خانواده بشوم 
اگر از خود دختر بپرسم که به من علاقه دارد یا نه خوب اســت یا خیر؟ من دانشجو هستم و دختر مورد نظرم هم پشت 
کنکوری و شرایط اقتصادی خانواده هایمان هم تقریبا متوسط است. چهارم این‌که اصلا من می‌توانم به دلیل گذشته و 

دیدن تصاویر بد به نیت ازدواج خودم اطمینان داشته باشم؟

 زهرا وفایی جهان
روان‌شناس عمومی

قبلا فیلم های مستهجن می دیدم؛ حالا می خواهم ازدواج کنم 

صدایتان  را بیاورید پایین

هر چقدر در مدیریت صدایتان در آن شــرایط بحرانی مســلط‌تر ظاهر شــوید، 
احتمالا بهتر می‌توانید همان شــرایط را مدیریت کنید. اولین تأثیر مثبتی که 
مدیریت صدایتان دارد، نصیب خودتان می‌شود. مطمئن باشید در نگاه بیرونی 
همواره کسی که متانت را رعایت می‌کند، شایسته تحسین است. اگر هم هر چه 
بگوییم برای آن شرایط بی‌فایده است و ممکن است یادتان برود، دست‌کم به 

خاطر بیاورید که انکرالاصوات چیست... صدایتان را بلند نکنید.

گذشته را شخم نزنید

حالا که متاسفانه کارتان به جدایی رســیده، شخم زدن گذشته و به نمایش 
گذاشــتن دوباره ســریالی از همه آن‌چه در ســال‌های پیش بین شما اتفاق 
افتاده به چه کارتان می‌آید؟ کمی فکر کنید، ســود این رفتار چیســت؟ چه 
نتیجه‌ای دارد جز خرد شدن اعصاب‌تان و  یادآوری تلخی‌هایی که حالتان 

را بد می‌کند؟!

حواستان باشد  چه چیزی به زبان می‌آورید

سخن گفتن ما و محتوای صحبت‌هایمان نشان‌دهنده نوع تفکر وشخصیت‌مان 
است. نگاهی به خودتان بیندازید، مسئول حفظ شخصیت‌تان، خودتان هستید. 
اگر با به زبان آوردن هر کلمه و جمله‌ای شخصیت‌تان را مخدوش کردید، مقصر 
کسی نیست جز خودتان. اجازه ندهید خشم و عصبانیت آن‌قدر بر شما غلبه کند 

که نتوانید کلمات‌تان را مدیریت کنید.

چرا محترمانه و منطقی نه؟

متأسفانه راه زندگی مشترک شما به پایان خود رسیده است، خوب می‌توانید 
این نکته را به صورت منطقی بپذیرید و با منطق و محترمانه از هم جدا شوید! 
چرا باید تهدیــد و ســر و صــدا و داد و بیــداد راه بیندازید؟! آیــا نمی‌توانید با 
رفتاری متمدنانه و با حفظ شئونات، بدون هر پرخاشگری به این ماجرا خاتمه 

بدهید؟ قطعا می‌توانید اگر خودتان بخواهید.

انسانیت هیچ‌وقت تعطیل نمی‌شود

واقعه طلاق، واقعه خوشایند و تجربه فرح‌بخشی نیست؛ ولی حفظ اخلاقیات 
و اصول رفتار انسانی در هیچ شرایطی از انسان ساقط نمی‌شود. می‌توانید با 
طرف مقابل‌تان گفت‌وگو کنید و از این که دیگر نمی‌توانید به شرایط زندگی 
مشترک ادامه بدهید، ابراز تأســف کنید و برای او آرزوی موفقیت و زندگی 

بهتری را داشته باشید.

شاخه گلی برای تو

شاید شــما هم شنیده‌باشــید، زوج‌هایی که بعد از تمام تلاش‌ها برای حفظ 
زندگی مشترک وقتی به نتیجه جدایی رسیدند، با نثار شاخه گل در محضر 
برای همیشــه از هم جدا شــدند، این کار ناشدنی نیست. راســتی چرا بروز 

چنین رفتار محترمانه‌ای باید دور از انتظارمان باشد؟!

حسینی - »جدایی«، همیشه واژه تلخی بوده است، کسی از دل این چند حرفی که کنار 
هم نشسته‌اند و یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های انسانی را نشان می‌دهند، خبر ندارد، شاید 

آن‌ها برای رهایی از این سنگینی و بار دشوار آرزو داشته‌باشند از هم »جدا« شوند و دیگر 
»جدایی« را نمایندگی نکنند! در این صورت »جدایی« برای آن‌ها تجربه خوشایندی 

می‌شود! بله، خوب یا بد، گاهی جدایی تنها و آخرین راه حل است، کاری نمی‌توان کرد. 
زیر این گنبد کبود آدمی به خودش هزار و یک جور واقعه واتفاق و تجربه را می‌بیند؛ 

اما زیر همین گنبد کبود کسی راضی است و آرامش دارد که نزد وجدان و خدای خود 
احساس گناه نکند و سربلند باشد، کسی که درست زندگی کرده باشد، رعایت اخلاق و 
انصاف را نسبت به دیگران روا کند؛ حتی وقتی که در حال جدایی از همسر خودش است!
متأسفانه یکی از صحنه‌های تلخی که بارها در جامعه اتفاق می‌افتد به ویژه در پیچ و خم 
طبقات دادگاه‌های خانواده، صحنه جدایی زوج‌هایی است که روزگاری با عشق، مهر و 
علاقه با هم زیر یک سقف زندگی می‌کردند و با هم پیمان بسته بودند تا آخر عمر با هم 

باشند. در این مطلب به دلایل جدایی کاری نداریم و تنها می‌خواهیم کمی با هم صحبت 
کنیم و بگوییم می‌شود با حفظ شئونات و محترمانه از همسرمان جدا شویم.


